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تغییر استوار است. کنشگران در این نظـام   معناشناسی روایی بر دو اصل کنش و–نشانه
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حاکی است که این گفتمان پویاسـت و در  روند. نتایج میبه سوي تغییر شرایط معنایی پیش
گونه کـه  اي به وضعیت ثانویه تغییر یافته که  شرایط آناولیه به گونهانتهاي داستان وضعیت
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مادي است. ضحاك در پی تاج و تخت و فریدون در پی نابودي حکومت ضحاك است. نظـام  
اي و واسـطه  هاي خودي، کنشیمعنایی این گفتمان براساس شناسه مکانی به مکان–کنشی

  قابل تقسیم است.  
   معناشناسی، گرماس، ضحاك و فریدون، گفتمان روایی. –نشانه  ها:کلیدواژه

  
  . مقدمه1

انـد.  ادبیات توجه خاصی به فرایند تولید معنا داشته ۀاز دیرباز ناقدان و پژوهشگران عرص     
گردد؛ هایی در گفتمان میهاي گفتمانی باعث جذابیتچگونگی کارکرد و تولیدمعنا در نظام

عـث  شـک عوامـل متعـددي با   گـردد. بـی  اما باید دید این فرایند گفتمانی چگونه حاصل می
تـرین آنهـا را بتـوان در پـس     گردد؛ ولی شـاید یکـی از مهـم   گیري فرایند گفتمانی میشکل
آید، آنچه توجه ما را بیش از هـر  معناها سراغ گرفت. هرگاه بحث گفتمان به میان می–نشانه

ها و در تعامل آنهـا  ها، در پس نشانهکند، چیزي است در وراي نشانهچیز به خود معطوف می
. هر نشانه در تعامـل، چـالش، تبـانی، پـذیرش، طـرد، تنـاقض، تقابـل، همگرایـی،         با یکدیگر

هاي دیگر، حرکتـی فراینـدي را   واگرایی، همسویی، دگرسویی، همگونی و دگرگونگی با نشانه
است به سوي تولید معنا. نشانه، حضور معنا را توجیـه  و  ة زند که این حرکت خود رارقم می

-. علمی که به این گونه به بررسی فراینـد تولیـد معنـا مـی    کندمی معنا حضور نشانه را موثرّ
هـا و  بندي نشانهمعناشناسی است؛ این علم هم به مطالعه، شناسایی و طبقه –پردازد، نشانه 

در نهایت اطلاق مدلولی به آنها و هم به یافتن واحدهاي کوچک و بزرگ معنایی و پـرداختن  
  ).  2و1: 1392عیري، پردازد(شبه معناهاي ضمنی آنها می

ــام     ــاي گنظ ــۀ  ه ــد؛ از جمل ــدد و متکثرّن ــانی متع ــا فتم ــی آنه ــه  م ــوان ب ــامت ــاي نظ ه
ــی ــایی (Narrative)روای ــی)(manipulative، الق ــی،   (tensif)، تنش ــدادي، حس ، رخ

د، از ایـن  کرها ارائه توان از این نظامتعریفی که می کرد.اشاره   (Ethique)تصادفی و اتیک
  قرار است:  

نظام روایی: هدف اصلی این نوع از گفتمان، تغییر وضعیت اولیه یا نابسامان به وضعیتی 
  باشد؛ مرکزي این نظام می ۀیافته است. کنش هستثانوي یا سامان
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اي از بـالا بـه   هاي گفتمانی، رابطه همواره از نوع تجـویزي (رابطـه  نظام القایی: در نظام
گیرند، بدون اینکه هیچ یـک  ه در برابر یکدیگر قرار میپایین) نیست؛ گاه دو کنشگر داریم ک

کننـده اسـت،   بر دیگري برتري موقعیتی داشته باشد. در این نوع از رابطه، آنچـه کـه تعیـین   
  قدرت القاست؛ 

گفتمانی، دیگر کنش نه تابع برنامـه و قـراردادي از پـیش    نظام تنشی: در این نوع نظام
و  منشـأ  ، تنشنظامسازي است. در این هت  متقاعدمشخص ونه تابع گفت و گوي تعاملی ج

  گردد؛  رود و باعث حرکت کنشگر میسرچشمه گفتمان به شمار می
زننـد و کنشـگران در بسـیاري از    رخدادها هستند که کنش را رقم مـی «رخدادي: نظام

-گیري کنش ندارند. رخداد در نظام گفتمانی به اتفاقی گفته مـی موارد هیچ نقشی در شکل
گـردد کـه اگـر آن    گیرد و منجر به بروز کنشی مید که بدون دخالت کنشگران شکل میشو

  ؛ »اتفاق نبود، ضرورتی براي تحقق آن احساس نمی شد
نظام گفتمان مبتنی بر حس و تصادف: گرمس در نقصان معنا، عناصر مهم گفتمـانی را  

بر حس، تعامل بـین   کند. در گفتمان مبتنیدر دو نظام احساسی و تصادفی دسته بندي می
در گفتمان مبتنی بر تصادف، همـه چیـز فراتـر از سـوژه قـرار      و گیرد؛ سوژه و دنیا شکل می

مانـد  چیز به مثابه رعدي میهمه«دارد؛ گویا سوژه در وضعیت جبر معنایی قرار گرفته است. 
  ؛ »کندگمی میآید و سوژه را دچار گیجی و سر درکه می

محـور  هاي اتیـک ها بحثتاکید بر ساختارهاي زبانی، تا مدتنظام گفتمان اتیک محور: 
ها اما مباحث کاربردي نظام ارزشی که گفتمان« شناسی حذف کرده بود؛ را از مطالعات زبان

کنند، سبب گردید تا مطالعات زبان و معنا نیاز به استفاده از اتیک را بیش از پیش تولید می
اخـلاق حـوزه   « گویـد:  خلاق تفاوت قائل است و مـی شعیري میان اتیک با ا». احساس کنند

اتیک نـه تنهـا خـود متضـمن اخـلاق      ». ها استبایدهاست در حالی که اتیک حوزه خواستن
همتـا در  کند. به همین دلیل اتیک خلاقیتـی بـی  اجتماعی است؛ بلکه خود اخلاق تولید می

-از اخلاق هم فراتر مـی  جهت تولید اخلاقی زیبا یا منحصر به فرد است؛ دراین صورت اتیک
 ).  70-53: تلخیص صص 1393رود(شعیري، 
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خـوردگی خـاص بـا نمـاد و اسـطوره قابلیـت       ) به دلیل گـره 1داستان ضحاك و فریدون(    
-هاي کنشمعناشناسانه را نیز به خود راه داده است. این داستان جزء داستان–بررسی نشانه

ت اولیه به وضعیت ثانویـه اسـت. سـؤال    محور است که هدف اصلی گفتمان آن، تغییر وضعی
محور گیري تولید معنا در این گفتمان کنشاین پژوهش این است که بدانیم ساز و کار شکل

هـایی پرمعنـا چـون    دهد؟ این داستان در سیر روایی خـود باعـث ورود نشـانه   چگونه رخ می
-ر در تولیـد و شـکل  گردد و همین ام ـکاویانی و ... در گستره گفتمان میگاوسر، درفشگرزه

دادن انـواع  ثر است. به طـورکلی، هـدف از ایـن مقالـه نشـان     ؤگیري معنا در داستان بسیار م
  هاي مختلف کلامی در گفتمان ضحاك و فریدون است.   گفتمان و بررسی زنجیره

 هی، طبـق گـوا  گفتمـان رویـارویی ضـحاك و فریـدون    معناشناسی-تحلیل نشانه در باب     
خصصی نور، تارنماي استنادي علوم جهان اسـلام، مرکـز اطلاعـات علمـی     تارنماي مجلات ت

)، تا بـه  2( جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات ایران و مرکز اسناد و مدارك علمی ایران
امروز تحقیق مستقلی انجام نگرفته است؛ نیز چنـین پژوهشـی بـه صـورت جداگانـه توسـط       

 19ر مرتبط با داستان فریدون و ضـحاك، در قالـب   این جستار مشهود نیست؛ اما آثا ةنگارند
بینامتنی به یکی از اسـاطیر  ة مقاله تدوین و به چاپ رسیده است. این مقالات عبارتند از: نگا

(فاطمه مدرسـی و محمـد    آسیاي غربی و تطبیق آن با اسطوره ضحاك در شاهنامه فردوسی
فریدون در شـاهنامه و شـاه لیـر     )، بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقی داستان1389بامدادي، 

شناختی شخصیت ضـحاك در  )، نقد روان1391شکیب و همکاران، شکسپیر(محمد خسروي
(سـجاد آیـدنلو،    هایی از روایـات پایـان کـار ضـحاك    تا)، نکتهنامه(سپیده یزدان پناه، بیشاه

وي، (سید کاظم موسوي و اشرف خسـر  )، کاوه، آهنگري فرودست یا خدایی فرود آمده1388
 یونــگ )، تحلیــل اســطوره قهرمــان در داســتان ضــحاك و فریــدون براســاس نظریــه 1388

)، تحقیـق  1388شـامیان سـاروکلائی،    (اکبر فریدون )، فرانک، مام1381(محمدرضا امینی، 
)، 1390(محمـد مهـدي پـور،     تطبیقی داستان حضرت یعقـوب و فریـدون و فرزنـدان آنـان    

اه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه بـه داسـتان   زیباشناسی شر: بررسی تطبیقی جایگ
)، روانکـاوي نمادهـا   1389(ابوالقاسم رادفر و احمد کیا،  ضحاك ماردوش و نمایشنامه مکبث

تـا)، مطالعـه تطبیقـی سـاختار     (محمد فشارکی و خسرو محمـودي، بـی   در داستان ضحاك
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)، 1391امره کـاظمی،  (س ـ هاي نبرد فریدون و ضحاك در مکاتـب دوره صـفوي  بصري نگاره
)، معنـی  1393(محمـد امـین محمـدپور،     افسانه کاوه، نماد قیامی پیروز در تاریخ ملی ایران

(چنگیـز   هاي اساطیري و حماسی ایـران ارتباط فریدون و ارتباط آن با سه نیروي او در سنت
 (طـاهره  )، بازتاب اسطوره کـاوه در داسـتان کوتـاه رجـل سیاسـی جمـالزاده      1388مولایی، 

)، بازآفرینی اسـطوره بندهشـن و مزدایـی    1389خوشحال دستجردي و محمد چهارمحالی، 
)، بررسـی نگـاره   1391(فاطمه جهان پـور و لـیلا حـق پرسـت،      آفرینش در داستان ضحاك

)، 1384اي (مـریم خیـري و همکـاران،    لایـه شناسـی آزمودن فریدون پسران را از منظر نشانه
 ناي تحلیـل عناصـر سـاختاري آن   بضحاك و فریدون بر م شناختی به داستاناسطوره هینگا

انگیـز شـاهنامه دربـاره    هاي بحـث )، تفسیري دیگر از بیت1384(اختیار بخشی و همکاران، 
)، بررسی روایـات مربـوط بـه ضـحاك و گـاو      1390(ابوالفضل خطیبی،  وارونه خوئی ضحاك

  ).  1389(چنگیز مولایی،  هاي ایرانیبرمایه در متن
هـاي مخـتص   ست که با توجه به جستجوي نگارنده در سـایت اوري این نکته ضروريیادآ    

تحلیـل  «مقالات در ادبیات فارسی و زبان شناسی، تا به امروز در باب موضوعی تحت عنـوان  
، بـه صـورت   »معناشناختی گفتمان روایی ضحاك و فریدون بر بنیـاد نظریـه گـرمس   -نشانه

  است. جداگانه اثر مدونی به چاپ نرسیده
  
  . روش تحقیق2
(جهـت بررسـی فراینـد     معناشـناختی –ها در این تحقیق بـا رویکـردي نشـانه    تحلیل داده   

هاي تنشی که روند حرکت گفتمان را بـا نوسـانات معنـایی مواجـه     کنشی با توجه به چالش
تحلیلی بوده اسـت. اندیشـه اصـلی در رویکـرد     -سازند) و به شیوه کیفی و از نوع توصیفیمی
دهنـد و تجـارب    اي به تجارب خود معنا می یل داستان آن است که افراد به طور گستردهتحل

شـود، در روش   کنند. در این روش به دو صورت عمل مـی  خود را به شکل داستان منتقل می
تحلیـل،   ،نویسـنده اسـت و در روش دوم   نامـۀ محتواي داستان بر اساس زنـدگی  اول تحلیل

ــتا   ــد داس ــم فراین ــر فه ــز ب ــده    نمتمرک ــت ش ــب ثب ــل مطال ــتفاده از تحلی ــا اس ــویی و ب گ
    ).146:  1385است(هومن،
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  . اصل بحث 3
  موقعیت شوشی آغاز داستان:  -1-3

تغییـر دهـد.    تواند وضعیتی رااي میشود که ضمن تحقق برنامهش به عملی گفته میکن     
ود بـه سـبب   اي روایـی کـه خ ـ  به عقیده گرماس و کورتز، کنش گفتمانی یعنی تحقق برنامه

شـود (شـعیري و وفـایی،    استفاده از فرایند روایی یا نظام همنشینی در گفتمان حاصـل مـی  
).  در فرایند گفتمان بارز است که تمامی عوامل گفتمانی تنها به واسـطه کـنش،   11: 1388

حـالتی   ،استفاده کرد. شـوش یـا توصـیف کننـده     "شوش"توان از کنند و میمعناسازي نمی
«  اي ارزشی اسـت. وصال عاملی با ابژه یا گونه در آن قرار دارد یا بیان کنندة لیاست که عام

اي پدیـداري و حسـی   رابطـه  عاملی است که نه به واسطۀ کنش خود بلکه به واسطۀ» شوش
  ).  12(همان:  کندادراکی که با دنیا برقرار می کند، معناسازي می

شود. خـوابی  دیدن ضحاك آغاز می داستان ضحاك با موقعیتی شوشی یعنی صحنه خواب   
شـود. ایـن   که کنشی ژرف و عمیق به دنبال دارد؛ اما خـود بـه خـود کـنش محسـوب نمـی      

گـزار دخـالتی نـدارد و ایـن شـوش      موقعیت بسیار معنادار است؛ زیرا در این موقعیت، کنش
گـزار در چهـل   تحت تاثیر سلطه و اراده خداوند است. در داستان، ضحاك بـه عنـوان کـنش   

  افتد: بیند و این شوش براي وي اتفاق میسالگی خواب می
  چــو از روزگــارش چهــل ســال مانــد

ــا ــوان شـ ــاز هیدر ایـ ــبی دیریـ   شـ
ــهان   ــاخ شاهنش ــز ک ــد ک ــان دی   چن
ــان    ــدر می ــر ان ــی کهت ــر یک   دو مهت
ــاهوار    ــتن شـ ــتن و رفـ ــر بسـ   کمـ

  پیش ضحاك رفتی بـه جنـگ   دمان
  همـــی تـــاختی تـــا دماونـــد کـــوه
ــدادگر  ــحاك بیـــ ــد ضـــ   بپیچیـــ

  نـک بـرزد بـه خـواب انـدرون     یکی با
  

ــد      ــو ران ــزدان چ ــرش ی ــر ب ــا بس ــر ت   نگ
  بـــه خـــواب انـــدرون بـــود بـــا ارنـــواز 
ــان    ســـه جنگـــی پدیـــد آمـــدي ناگهـ
ــان    ــرّ کیـ ــه فـ ــرو و بـ ــالاي سـ ــه بـ   بـ
ــار   ــرزه گاوسـ ــدرون گـ ــگ انـ ــه چنـ   بـ
ــگ  ــرش پالهنـ ــردن بـ ــه گـ ــادي بـ   نهـ
ــروه   ــدر گـ ــس انـ ــان و دوان از پـ   کشـ
ــر  ــول گفتــــی جگــ   بدریــــدش از هــ

ــه  ــد آن خان ــرزان ش ــه ل ــتون ک ــد س   ص
  

  )55-54: 1376(فردوسی،                                                                          
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خورشـیدرویان(ارنواز و   بـراي گـزار (ضـحاك)   توصیف این موقعیت شوشی، توسط کـنش     
شود تا این شوش مبناي کنش ضحاك قـرار بگیـرد. خورشـیدرویان نظـام     شهرناز) باعث می

دهند. آنهـا  گزار به افسونگران و اخترشناسان شکل میفتمانی اول داستان را با ارجاع کنشگ
توجه کن هوش تو به دست چه کسی (از دیو و پـري) اسـت.    :کنند کهضحاك را توصیف می

  اي براي این امر در نظر بگیر: زمانی که این را متوجه شدي، چاره
  ز هــر کشــوري گــرد کــن مهتــران    

ــر م ــخن سربسـ ــويسـ ــدان را بگـ   وبـ
  کیسـت  نگه کن که هوش تو بر دست 

  چو دانسـته شـد، چـاره سـاز آن زمـان     
  

  از اخترشناســــــان و افســـــــونگران   
ــاز   ــتی بـ ــن و راسـ ــژوهش کـ   جويپـ

  ز مـــردم شـــمار ار ز دیـــو و پریســـت
  بخیــــره متــــرس از بــــد بــــدگمان

  )55(همان:                                   
              

    ویزينظام گفتمانی تج -2-3
گفتمان روایی، گفتمانی است که هدف اصلی آن تغییر وضـعیت اولیـه یـا نابسـامان بـه           

وضعیتی ثانوي یا سامان یافته است. در آغاز داسـتان، وضـعیت نابسـامان ضـحاك را بعـد از      
شـود تـا   بینیم. با پیشرفت داستان در پایان آن، وضعیت بیشـتر تبیـین مـی   خواب دیدن می
 ـ    اینکه با وضعیت -رو مـی هتعبیر خواب ضحاك و بند و اسارت و سـپس کشـته شـدن او روب

سـازد کـه در   گزاري مواجه مـی شویم. براساس نظام گفتمانی تجویزي، گفتمان ما را با کنش
تواند او را وادار به انجام کنشـی کنـد. در ایـن    موقعیتی برتر نسبت به کنشگر قرار دارد و می

گزار بـه دنبـال   خواند. ضحاك به عنوان کنشان را فرا میداستان، ضحاك موبدان و خوابگزار
  دهد: انجام کنش تعبیر خوابش توسط معبران است و گفتمانی تجویزي را شکل می

  سپهبد بـه هرجـا کـه بـد موبـدي     
ز کشور به نزدیـک خـویش آوریـد    
  نهــانی ســخن کردشــان آشــکار   
  که بر من زمانـه کـی آیـد بـه سـر     
  گــر ایــن راز بــا مــن ببایــد گشــاد 

  

  دان و بیــــــدار دل بخــــــردي ســــــخن  
ــد آن جگر بگفـــت ــوابی کـــه دیـ   خســـته خـ

ــار   ــردش روزگـــ ــد و گـــ ــک و بـــ   ز نیـــ
ــر    ــت و کمـ ــاج و تخـ ــن تـ ــد ایـ ــرا باشـ   کـ
  و گـــر ســـر بـــه خـــواري ببایـــد نهـــاد     

  )55(همان:                                          
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  ورزند: موبدان در ابتدا از تعبیر خواب امتناع می    
  رخسـاره تـر   لب موبدان خشـک و 

  کـه گـر بـودنی بـاز گـوئیم راســت     
ــت  ــا درسـ ــنود بودنیهـ ــر نشـ   وگـ

  

ــر ز    ــان پــ ــدگر   زبــ ــا یکــ ــار بــ   گفتــ
  بجانســـت پیکـــار و جـــان بـــی بهاســـت
ــون ز جــان دســت شســت    ببایــد هــم اکن

  )56-55(همان:                                   
؟ سـرانجام در روز چهـارم   ها را بیان کنند یا نهسه روز موبدان مردد هستند که آیا بودنی    

ضحاك به گفتمان تجویزي استفاده از زور و قدرت در جهت دستیابی به هدفش کـه تعبیـر   
  پردازد:  خواب است، می

ــ ــاه  ه ب ــفت ش ــر آش ــارم ب   روز چه
  تــان دار بایــد بســودکــه گــر زنــده

ــون  ــده نگ ــدان ســر فگن   همــه موب
  

  بـــــــر آن موبـــــــدان نماینـــــــده راه  
  وگــــــر بودنیهــــــا ببایــــــد نمــــــود

  دیــدگان پــر ز خـــون   ،هــول دل پــر از  
  (همان)                                          

گـر در وضـعیتی قـرار دارد کـه     گردد، در این نظام گفتمـانی، کـنش  چنانچه ملاحظه می    
اي در کنش و سرباز زدن از آن ندارد و وجه تاکیدي تجویز با رابطه حسی کـه فراتـر از   اراده

  شود.  میکلام است، نشان داده 
  
   ساختار روبنایی گفتمان -3-3

گفتمانی که ما در این داستان با آن رویارو هسـتیم، پویـا یـا نقلـی اسـت. گفتمـان پویـا            
 ـ     ه جلـو دارند(شـعیري،   گفتمانی است که مجموعه عوامـل تشـکیل دهنـده آن حرکتـی رو ب

یط آن اسـت؛  این گفتمان روایی، فرایندي اسـت کـه دگرگـونی از عمـده شـرا      ). 78: 1391
شـوند.  گونه که مجموعه عوامل بشري از وضعی ابتدایی به وضعی ثانوي سوق داده مـی بدین

شود و آن گونه نیست کـه در ابتـدا بـوده اسـت. در     در انتهاي داستان همه چیز دگرگون می
ابتداي گفتمان، ضحاك حاکم است و مردم برده؛ در انتها ضحاك با خواري به دست فریدون 

  آورد.شود و حکومت فریدون، شادي را بار دیگر براي مردم به ارمغان میهلاك می
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   بعد کنشی گفتمان -4-3
گـزار سـعی   ضحاك، حاکی از نوعی نقصان یا نابسامانی درآینده است. کـنش  تعبیرخواب    
وضع موجود را تغییر دهد، ضحاك در اینجـا عامـل فـاعلی     "فرایندي تحولی"کند تا در می

ر است در آینده همه چیز طوري رقم بخورد که به انفصال او بـا قـدرت و تـاج و    است که قرا
نیز بنامیم کـه بـراي هرگونـه     "عامل حالتی"توانیم در اینجا تختش بینجامد. ضحاك را می

تغییري در ورطه از دست دادن و انفصال قدرت لازم است که عامل فاعلی از فاعل حالتی به 
شود و بـه  )؛ یعنی اینکه به صورت عملی وارد داستان می79: فاعلی عملی تبدیل شود(همان

 ؛کنـد شود و براي رفع نقصان و مشکل تـلاش مـی  طور عینی و ملموس وارد مرحله عمل می
  به همین دلیل: 

  چــو آمــد دل نــامور بــاز جــاي    
ــان  ــرد جهـ ــدون بگـ ــان فریـ   نشـ
  نه آرام بودش نه خواب و نه خـورد 

  

  بتخـــــت کیـــــان انـــــدر آورد پـــــاي  
ــی بـــاز  ــت اشـــکار و نهـــان   همـ   جسـ

ــرو لاژورد   ــن بــــ ــده روز روشــــ   شــــ
  )57(فردوسی:                                  

توان به این امر اشاره داشت که تغییر مکان به سوي مقصد بـراي  در این بعد گفتمانی می    
مساله مهم کنش یا » قصد«است. به عبارتی در هر » به گرد جهان« ضحاك در پی فریدون 

گیرد و به همـین دلیـل   ). فاعل، فریدون را نشانه می81: 1391طرح است(شعیري، حرکت م
آشکار « رود و نشان وي را در از تختش پایین آمده، در جستجوي فریدون به گرد جهان می

پایـه و اسـاس   » شـدن «اسـت.  » شـدن «شود. در این جا فاعل به دنبـال  جویا می» و پنهان
آید که این معناشناس، معنا هنگامی پدیدمی . به گفتۀدهدمعناشناسی گرمس را تشکیل می
از نقصان و قصد کشتن فریدون ناشی از دو عامـل اسـت:   ة تغییري رخ دهد(همانجا). این آگا

در جهت رفع نقصان گـام بـر    -2روست، آگاه است؛ هفاعل از اینکه زندگی او با نقصان روب-1
  دارد. می

  

  نیروهاي موافق و مخالف    
ن داستان دو مجموعـه نیـرو بـا هـم در سـتیزند: از یـک سـو نیروهـاي موافـق و          در ای   

کنند تا به سـوي حفـظ قـدرت، حرکـت کنـد کـه چنـین        هماهنگی که فاعل را ترغیب می
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شوند؛ و از سوي دیگر نیروهاي مخالفی که با قرار نیروهایی نیروهاي مثبت در متن تلقی می
ند تا فاعـل را از حرکـت بـاز دارنـد کـه چنـین       کنگرفتن در مسیر نیروهاي موافق سعی می

). در ایـن گفتمـان کنـدرو    13مان:آینـد(ه نیروهاي منفی یا بازدارنده در متن به حساب مـی 
کنند، کندرو وقتـی   توانند فاعل را در تحقق قصدش یاري نیروهاي مخالفی است که می جزو

  شنود: هاي او را میبیند و صحبتفریدون را می
ــر  ــوينشســـت از بـ ــاره راه جـ   بـ

ــیش ســپهبد رســید    بیامــد چــو پ
  بــدو گفــت کــاي شــاه گردنکشــان
ــرافراز بــا لشــگري     ــه مــرد س   س
  از آن سـه یکــی کهتــر انــدر میــان 

  ونیش بـیش به سالسـت کهتـر فـز   
  یکی گرز دارد چو یـک لخـت کـوه   

  ایـوان شـاه  ه اسپ انـدر آمـد ب ـ  ه ب
ــت   ــر نشس ــی ب ــت کئ ــد بتخ   بیام
  هر آنکس کـه بـود انـدر ایـوان تـو     

ــراپاي یک ــان سـ ــر فروریختشـ   سـ
  

ــاد روي     ــحاك بنهــ ــاه ضــ ــوي شــ   ســ
ــنید   ــد و شـ ــه دیـ ــت انچـ ــر بگفـ   سراسـ

  مــــد نشــــانتن کــــارت آبرگشــــه بــــ
ــوري  ــر کشـــ ــد از دگـــ   فـــــراز آمدنـــ

ــ  ــه بـ ــرو و بـ ــالاي سـ ــانه بـ ــر کیـ   چهـ
  از آن مهتــــران او نهــــد پــــاي پــــیش 
ــروه   ــان گــ ــدر میــ ــد انــ ــی تابــ   همــ

 ــ ــدون بــ ــر او همیــ ــه بــ   راهه دو پرمایــ
  همــه بنـــد و نیرنـــگ تــو کـــرد پســـت  

ــردا ــو ز مـــ ــوان تـــ ــرد و ز دیـــ   ن مـــ
ــان    ــون برآمیختشـ ــا خـ ــز بـ ــه مغـ   همـ

  )72(فردوسی:                                  
کند و با آمدن به محضر کاوه در این گفتمان، نقش نیروي مخالف یا ناهماهنگ را ایفا می    

سـازد  شاه ضحاك، قصد کند کردن حرکت زیرکانه او را دارد. زمانی که ضحاك محضري می
بر عدل خود از مردم گواه بگیرد، کاوه به عنوان یک نیروي مخالف خود را چنـین معرفـی   تا 
  کند: می

  خروشید و زد دست بر سـر ز شـاه  
  آهنگــرم یکــی بــی زیــان مــرد   

ــا  ــو ش ــري  هی ت ــا پیک ــر اژده   وگ
  تراسـت هی که گر هفت کشور بشـا 

ــواه    ــاوه دادخــ ــنم کــ ــاها مــ ــه شــ   کــ
 ــ ــد همـ ــش آیـ ــاه آتـ ــرمز شـ ــر سـ   ی بـ

ــتان داوري   ــدین داســــ ــد بــــ   ببایــــ
ــت    ــر ماس ــه به ــختی هم ــج و س ــرا رن   چ
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ــت    ــد گرف ــن ببای ــا م ــماریت ب   ش
  

  بـــدان تـــا جهـــان مانـــد انـــدر شـــگفت
  )63(فردوسی:                                    

                         

  مندي گفتمانغایت -5-3
تی بـاز و  مقوله غایت و نیل نیز وجود دارد. غایت، فاعل را در یک نظام حرک» شدن«در      

-دهد. در داستان ضحاك و فریدون، زمانی کـه فریـدون از مـادرش هویـت مـی     پویا قرار می
هاي ضحاك، خواه ناخواه وي را در یک نظـام  فریدون و ستمگري جوید، مادر با بیان گذشتۀ
اي که با نوعی شدن همراه است. در این شـدن،  دهد؛ نظام حرکتیحرکتی باز و پویا قرار می

  کند: مکان را نیز باید در نظر بگیریم. فرانک هویت فریدون را چنین بازگو میما تغییر 
  فرانــک بــدو گفــت کــاي نــامجوي
  تو بشـناس کـز مـرز ایـران زمـین     
ــود   ــدار ب ــود و بی ــان ب ــم کی   ز تخ
  ز طهمــورث گـــرد بـــودش نـــژاد 
ــوي   ــک ش ــرا نی ــرا و م ــد ت ــدر ب   پ
  چنان بد که ضحاك جـادو پرسـت  
ــتم    ازو مـــن نهانـــت همـــی داشـ

  گـران مایـه مـرد جـوان     پدرت آن
ــار  ــر کتــف ضــحاك جــادو دو م   اب

ــت  ــر بابـ ــد  سـ ــز پرداختنـ   از مغـ
ــوي    ــتم س ــرانحام رف ــهس   ايبیش

  یکــی گــاو دیــدم چــو خــرم بهــار 
 ــ ــرده ب ــاي ک ــان او پ ــشه نگهب   ک

ــاري دراز  ــت روزگــ ــدو دادمــ   بــ
ــگ   ــاووس رن ــاو ط ــتان ان گ   ز پس
  ســـرانجام زان گـــاو و آن مرغـــزار
ــان    ــرا ناگهـ ــردم تـ ــه ببـ   ز بیشـ

ــوي     ــه گفتـــی بگـ ــر چـ ــرا هـ ــویم تـ   بگـ
ــین    ــام او آبتــ ــد نــ ــرد بــ ــی مــ   یکــ
ــود   ــی آزار بــ ــرد و بــ ــد و گــ   خردمنــ
  پــدر بــر پــدر بــر همــی داشــت یــاد      
  نبــــد روز روشــــن مــــرا جــــز بــــدوي
  از ایـــران بجـــان تـــو یازیـــد دســـت    
ــتم  ــد روز بگذاشـــ ــه ببـــ ــه مایـــ   چـــ
ــن روان    ــو روشـ ــیش تـ ــرد پـ ــدي کـ   فـ

ــت و ــار   برســ ــران دمــ ــرآورد از ایــ   بــ
  همــــان اژدهــــا را خــــورش ســــاختند

  اياندیشــهکــه کــس را نــه زان بیشــه    
ــار   ــگ و نگــ ــگ و رنــ ــراپاي نیرنــ   ســ

 ــ ــته بـ ــاه ه نشسـ ــه درون شـ ــشبیشـ   فـ
  ه نــاز بــر بــر، بـ ـ ه همــی پروریــدت بـ ـ 

  برافراختــــــی چــــــون دلاور پلنــــــگ
ــهریار    ــوي شـ ــد سـ ــر شـ ــک خبـ   یکایـ
  گریزنـــده ز ایـــوان و از خـــان و مـــان   
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ــت آ  ــد بکشـ ــه رابیامـ   ن گرانمایـ
  خورشـید خـاك  ه وز ایوان ما تـا ب ـ 

  

  بـــان دایـــه را  زبـــان مهر چنـــان بـــی  
  بــــر آورد و کــــرد آن بلنــــدي مغــــاك

  )60(همان:                                       
شـود و بـا سـخنانی کـه در پـی      فریدون با شنیدن سخنان مادر آشفته و خشـمگین مـی      

شـود.  خـتم مـی  » شـدن «دهد رو به غایتی دارد که بـه  نشان می آورد کاملاًسخنان مادر می
  :  گویدفریدون می

  چنــین داد پاســخ بمــادر کــه شــیر
ــ ــرد جادو کن ــی ک ــتون کردن   پرس

ــویم بــه فرمــان یــزدان پــاك       بپ
  

ــر     ــایش دلیـــ ــر زآزمـــ ــردد مگـــ   نگـــ
ــت  ــیر دســ ــد بشمشــ ــرد بایــ ــرا بــ   مــ
  بــــر آرم ز ایــــوان ضــــحاك خــــاك   

  )61(همان:                                       
آیـد.  گی فریدون از این عمل بر میمادر با کلامی ایجابی و متقاعدکننده در صدد بازدارند    

له خامی، جوانی و بی تجربگی، کمـی سـن و سـال و بـه چـالش کشـیدن       أدر این بخش مس
  : وانش فریدون توسط مادر مطرح استت

  بدو گفت مـادر کـه ایـن راي نیسـت    
  جهانــدار ضــحاك بــا تــاج و گــاه    
  چو خواهد ز هـر کشـوري صـد هـزار    
ــین    ــد و ک ــین پیون ــت آی ــز اینس   ج

ــو ن  ــر ک ــه ه ــید ک ــوانی چش ــد ج   بی
ــاد  ــدر دهــد ســر بب ــدان مســتی ان   ب

  

ــت        ــاي نیس ــر پ ــر بس ــان س ــا جه ــرا ب   ت
  میــــان بســــته فرمــــان او را ســــپاه   
ــارزار    کمـــــر بســـــته او را کنـــــد کـــ
ــین    ــوانی مبــ ــم جــ ــان را بچشــ   جهــ
ــد  ــتن را ندیــ ــز از خویشــ   بگیتــــی جــ
  تــــرا روز جــــز شــــاد و خــــرم مبــــاد 

  (همانجا)                                          
نصایح مادر، به نوعی توانش لازم را براي عملیاتی بر ضد ضحاك بـه لحـاظ شـناختی در        

دهد. این نصایح به مثابه وضعیتی پیشاکنشی اسـت کـه در فریـدون    اختیار فریدون قرار می
قرار است اتفاق بیفتد. بعد از اینکه کاوه به دلیل شدت ستم و ظلم ضحاك براي قیـام علیـه   

شود. چنانچه پیش از این نیز دون نیز در این ماجرا با وي همداستان میشود فریاو آماده می
  افتد: ش در فریدون همراه تغییر مکان اتفاق میربیان شد، این شو
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ــادر  ــان آســوي م ــر می ــد کمــر ب   م
ــارزار  ــن رفتنــی ام ســوي ک   کــه م
ــت  ــرین را پرس ــان آف ــی جه   ز گیت
  فریدون سـبک سـاز رفـتن گرفـت    

  

  بـــه ســــر بــــر نهــــاده کــــلاه کیــــان   
ــچ کـــار      ــاد ایـ ــز نیـــایش مبـ ــرا جـ   تـ

  دســــت هــــر نیکیــــی زورازو دان بــــه 
  ســـخن را ز هـــر کـــس نهفـــتن گرفـــت 

  )65(همان:                                      
               

   بعد ارزشی کلام -6-3
یابـد،  زمانی که فریدون بـه ضـحاك دسـت مـی     اکنون سؤال مهم این است که چرا دقیقاً    

دارد. در پاسخ باید گفت، اگـر فریـدون ضـحاك را    کشتن ضحاك بر حذر میسروش او را از 
در حالی که مهم این است که ضحاك رفت؛ کشت، جنبه ارزشی کار فریدون از دست میمی

اي و به طرز خاصی کشته شود؛ زیرا تجلی ارزش ویژه در هـر مکـانی   در مکان ویژه و اسطوره
گـردد کـه کـنش کشـتن در     مجازات مطرح مـی  ممکن نیست. در اینجا بحث کارکرد آیینی

  کند:مراسمی آیینی را پیشنهاد می
  ز بـالا چـو پـی بـر زمـین بـر نهــاد      

ــران ــرز ب ــرد  ة گاوگ ــت ب ــر دس   س
  بیامــد ســروش خجســته دمـــان   
  همیدون شکسته ببندش چو سنگ

ــ ــد او  ه ب ــود بن ــه ب ــدرون ب ــوه ان   ک
  

 ــ   ــدون بــ ــد فریــ ــاد ه بیامــ ــردار بــ   کــ
ــزد بــر ســرش تــرگ بشکســت خــرد        ب

  ت کــــاو را نیامــــد زمــــانمــــزن گفــــ
  ببـــر تـــا دو کـــوه آیـــدت پـــیش تنـــگ 
ــد او    ــویش و پیونــ ــرش خــ ــد بــ   نیابــ

  )75(همان:                                      
کشتن ضحاك براي فریـدون نـوعی ارزش اسـت. کشـتن وي هـم بـراي فریـدون باعـث             

 پرسـت کشـندة  دوگیري از ضحاك جاراحتی روح و روانش به دلیل انتقام -1تغییراتی است: 
  بر پایی و پر کردن جهان از پاکی. -2پدر، گاو برمایه و دیگر مظلومان؛ 

در کشتن ضحاك توسط فریدون باید به دنبال نوعی نظام ارزشی استعمالی باشیم. دراین     
تر و اي براي دستیابی به ارزش بزرگنظام ارزشی، ما با ارزشی مواجه هستیم که فقط وسیله

اي ارزشـی را بـه تحقـق    کنـد کـه برنامـه   اي به ما کمک مییعنی اینکه وسیلهبنیادي است؛ 
). در این داستان، فریدون با شنیدن کشته شدن پدر و دیگران 87: 1391(شعیري،  برسانیم
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همـین تغییـر وضـعیت     و گـردد توسط ضحاك با آتش انتقام، به جنگ با ضحاك  مهیا مـی 
  پویا و فرایندي است:   دهد این داستان داراي گفتمانینشان می

  ازو نـام ضـحاك چــون خـاك شــد   
  

  جهــــان از بــــد او همــــه پــــاك شــــد  
  )78(فردوسی:                                  

  

  فرایند روایی گفتمان -7-3
دیگر در اینجا فریدون به مفعولی ارزشی دست یافته است. فریدون بـه عنـوان کنشـگر    

حولی گفتمان، توانسته است بـه ارزش مطـرح دسـت    اصلی با گذر از مراحل مختلف فرایند ت
مقـدماتی) کـه همـان فـراهم نمـودن      سازي(آزمایشیابد. فریدون طی داستان با آزمون آماده

  نماید.اي براي شکار و نابودي ضحاك است، خود را مجهز میوسیله
  نماید:فریدون براي این جنگ خود را به دو وسیله مجهز می

ق معروف عهـد قـدیم   بیر  درفش کاویان« هنگري کاوه است.درفش که همان چرم آ -1
  کـاوه پوسـت   طـلا ارزش داشـت.  ۀ سـک   هزار  مورخین هزارۀ ساسانی که به گفت  ةتا پایان دور

ستم به زیـر  ۀ بست بـر سـر نیزه کـرده و ضحاك را از اریک پاي خود می  پیش  آهنگري را که
و از او جـواهر و یـاقوت الـوان چنـدان       تنیـک گرف ـ   فـال   بـه   رافریـدون ایـن چـرم     کشید.

ایـران بـر پاي بود ۀ گرد در خـزاندتا وقت یز  این درفش که پوست ناپدید گشت.  فـروآویخت
  تـا   عمـر بفرمـود   خطّاب آوردند.را نزد عمربن  آن مسلمین افتاد.  دست  به  و در جنگ قادسیه

  ها بـه خـاطر   بعد از کاوه آن را در جنگبـرداشته و پوست را بسوختند، شاهان    آن گـوهرها 
و    آیـت قـدرت   ،کـاوه ة پـار مـسلم اسـت این چرم  چه آنـ«. »بردند خود می  همراه  یمنی خوش
 . »دهنـد  مـی   دستی است که با همت خـود به حکومت ظلـم پایـان   مظلوم و تهی  مردم  شکوه

شــاهان در پنــاه و     ۀهد بگوید که همخوا زیرکانه مـیبا بیانی زیبا و بسیار   فردوسی  واقع  در
و   کشـور ۀ او را نشـان   اویند و ابزار کار و رنـج ۀ برند و زیر سلط آهنگر به سرمی  یک  تحت چرم

). درفش در این بخش 43: 1384(طاهر خانی،بالند دانند و بدان می می  پیروزي و نصرت  نماد
نگی یافتـه اسـت. ایـن    و کارکرد فرهاي دارد فقط ارزش استعمالی ندارد؛ بلکه ارزش اسطوره
روایی ثبـت شـده اسـت؛ نیـز در ایـن بخـش        ارزش از روزنۀ فرهنگ عبور کرده و در گسترة

گیـرد و سـازوکار ارزش   ها قرارمیدرفش یک هایپرآیکون است؛ چون در عرصه مبادله ارزش
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ان اي کـه هم ـ کند؛ به عبارتی توانش درفش در ایجاد قـدرت نشـانه  یک ملت را مشخص می
گردد تا درفش بـه یـک کنشـگر فعـال بـا همـه       تغییر آیکون به هایپرآیکون است، سبب می

هاي شناختی، عاطفی و معرفتی تبدیل گردد؛ دیگر اینکه این ارزش وابسته به تـاریخ  ویژگی
دهـد  است. گویا تحرّك تاریخی به نوعی در آن انباشته شده است؛ این انباشتگی نشـان مـی  

ایجاد شده که در زمان ورود به کنش قدرت گشودگی دارد. این ارزش  که یک فشاره معنایی
از طرفی داراي قدرت رمزگانی بالایی است؛ یعنی قدرت جمع نمودن افراد را در مسـیر یـک   

یابد. از طرفی درفش در این قسمت قدرت شناختی میهدف دارد؛ از این جهت کاربرد انسان
سازد؛ از طرفی قدرت نمادین آن اسـت کـه   رتبط میها را به هم مشناختی دارد؛ نسلمعرفت

  گردد: باعث ایجاد وحشت در دل دشمن می
  دیـد کـی   ،چو آن پوست بر نیـزه بـر  

  دیبـــاي روم ه بیاراســـت آن را بــ ـ
  بــزد بــر ســر خــویش چــو گــرد مــاه
ــنفش  ــرخ و زرد و ب   فروهشــت ازو س

  

ــ   ــی  بـ ــد پـ ــر افکنـ ــی اختـ ــی یکـ   ه نیکـ
ــوهر  ــوم ز گـــ ــر از زر بـــ ــرو پیکـــ   بـــ

ــر  ــال فـ ــی فـ ــاه یکـ ــد شـ ــی افکنـ   خ پـ
  همــــی خوانــــدش کاویــــانی درفــــش 

  )65-64(فردوسی:                              
دون نیـز  در گـرز فری ـ  شود. تکرار می  بار  پنج  گاوسر در این داستان ةگرزسار؛ گاو . گرزة2     

  ن شکل گاوسر آن است. فریدون چگونگی ساختن این گـرز را بـه  هماکه   دارد  وجـود  نمادي
  دیگري اسـت مبنـی بـر میترائیسـت بـودن       ۀقرین  گاوسر  ةاین گرز آموزد، هنگران استاد میآ

  در واقـع  جمشـید اسـت و جمشـید فرزنـد مهـر،      وارثکـه فــریدون   این  با توجه به فریدون،
. کنـد  تر تأکیـد مـی  این نکتـه را بیش ـ   گاوسر  ةگرز   اي وارث مهر است و این هفریدون با واسط

رسـد و او در   مـی  ثو از آن پس به گشتاسب پهلوان نامدار بـه ار  رستم  وسر بهگا  این گرزه«
بـا گـرزه گاوسـر او را از بـین خواهـد       شـود،  بند رها مـی   از  ضحاك   هنگامی که پایان جهان،

تـوان پیونـدهاي تـاریخی و    گاوسر، می ). از طرفی در ارتباط با گرزة62: 1368(کزازي، » برد
ر قرار داد. گرز در ابتدا آیکون است؛ ولی رفته رفته به هایپرآیکون بـدل  فرهنگی را نیز مدنظ

کنـد، درون خـود   کنـد، فراینـدي عمـل مـی    شود که فعال است. قابلیت تغییر ایجاد مـی می
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گرزه و درفش دو جریانی هستند که از خود رد گفتمانی یـا اثـر بـر جـاي     هایی دارد. توانش
  :گذارندمی

ــران  ــده آهنگـــ ــد داننـــ   بیاریـــ
  دچــو بگشــاد لــب هــر دو بشــتافتن

  جـوي بد نـام  ههر آنکس کزان پیش
ــت زود   ــار بگرفـ ــانجوي پرگـ   جهـ
ــیش   ــاك پ ــر خ ــد ب ــاري نگاری   نگ
  بـــر آن دســـت بردنـــد آهنگـــران
ــرز  ــد گ ــیش جهــانجوي بردن ــه پ   ب

  

ــر   ــی گــ ــران  زیکــ ــد گــ ــود بایــ   فرمــ
  ببـــــــازار آهنگـــــــران تاختنــــــــد  
ــد روي   ــدون نهادنــ ــوي فریــ ــه ســ   بــ

ــودوزان گرز   پیکــــــر بدیشــــــان نمــــ
  ون بســــان ســــر گــــاومیش  همیــــد

ــران   ــرز گـ ــار گـ ــاخته کـ ــد سـ ــو شـ   چـ
  فـــروزان بـــه کـــردار خورشـــید بـــرز    

  )66-65(فردوسی:                              
-دارد. کاخ ضحاك را ویـران مـی  بعد فریدون به سوي آزمون اصلی گام بر می در مرحلۀ     

زمـان، فریـدون وارد   کشـد. در ایـن   کند، بعد از سلطه بر ضحاك به دستور سروش او را نمی
شود. ارزیابی داستان ضحاك شود و به عنوان قهرمان شناخته میمرحله آزمون سرافرازي می
دهند. در قسمتی از داستان، مـردم بسـیار شـادمانند از تصـمیم     و فریدون را مردم انجام می

  گروند:  فریدون مبنی بر نابودي ضحاك و به همین جهت به فریدون می
  هرچـه برنـا بدنـد   به شهر انـدرون  

  ســـوي لشـــکر آفریـــدون شـــدند
ــکده  ــد ز آتشــ ــی برآمــ   خروشــ
  همــه پیــر و برنــاش فرمـــانبریم   

ــواه ــحاك را ینخـ ــاه ضـ ــر گـ   م بـ
  

  چــه پیــران کــه در جنــگ دانــا بدنــد       
ــدند  ــرون شــ ــحاك بیــ ــگ ضــ   ز نیرنــ
ــد دده    کـــه بـــر تخـــت اگـــر شـــاه باشـ
  یکایــــــک ز گفتــــــار او نگــــــذریم  

ــا  ــر آن اژدهــــ ــاك رامــــ   دوش ناپــــ
  )75-74(همان:                                 

  توان چنین خلاصه کرد:  مراحل تحول کلامی در داستان ضحاك را می
  ارزیابی  ←مرحله کنشی        ←مرحله توانشی       ←عقد قرارداد   

      
  مردم کوي و برزن      مقابله با ضحاك و                    نصایح مادر فریدون  صحبت با مادر و          

  دستگیري او                                                  رفتن به جنگ ضحاك
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   عامل ضد فاعلی -8-3
کندرو با خبرچینی خود نتوانسـت مـانع از    د فاعلی در این داستان کندرو است.عامل ض     

دهـد کـه   د نشان مـی گویمیی که نزد ضحاك انپیروزي فریدون بر ضحاك شود؛ اما با سخن
تاج و تختش دیده بـود.   کنندةریدون همان فردي است که ضحاك در خوابش او را تصاحبف

هاي فریدون و ضحاك نقش داشته باشد. وي عامل ضـد فـاعلی   خواهد در تعیین ارزشاو می
  خبررسان یا اطلاع دهنده است:

ــدرو چــو شــد رام ــی دوان کن   گیت
ــار  ــر بـ ــت از بـ ــويراه ةنشسـ   جـ

ــیش ســپهبد رســید    بیامــد چــو پ
  

ــو     ــالار نــ ــیش ســ ــد از پــ ــرون آمــ   بــ
ــاد روي   ــحاك بنهــ ــاه ضــ ــوي شــ   ســ
ــنید   ــد و شـ ــه دیـ ــت آنچـ ــر بگفـ   سراسـ

  )72(همان:                                       
  

  فصال عامل فاعلی از مفعول ارزشیان -9-3
ضحاك به دلیل اینکه وضعیتش مطلوب نیست با خشمی که از فریدون دارد به بارگـاه  

گیـرد. ضـحاك در اینجـا منفصـل از     از او تصاحب کرده بـازپس  فریدونرود تا آنچه خود می
شـود. ایـن انفصـال او را    تواند تاج و تخت و همسرانش باشد) دیده مـی مفعول ارزشی(که می

  یابد. محروم کرده و وي از مرحله وصال مفعول ارزشی به مرحله انفصال تنزل می
  

  ها  انواع ارزش -10-3
ارزش توصیفی و مادي که هرگاه دارنده یـا مالـک    -1د دارد: در کل، دو نوع ارزش وجو

هـاي علمـی و   ارزش -2گـردد؛  آن را در اختیار دیگـري قـرار دهـد خـود از آن محـروم مـی      
مانـد  هایی که در عین انتقال به دیگران در اختیار خود انتقال دهنده باقی میاخلاقی، ارزش

ع ارزش مـادي اسـت. ایـن ارزش وابسـته بـه      شدنی نیست. در این داستان ارزش از نوو تمام
محـور اسـت. ارزش مـادي در    اي وابسته به زمان هستیزمان عینی است؛ ولی ارزش اسطوره

نظر ضحاك فقط تاج و تخت و همسرانش است و در نظر فریدون از بین بردن ناپاکی حاصل 
  از حکومت ضحاك. 
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   عامل معین کلامی -11-3
فریدون نقش عامل معین کلامـی و نقـش هایپرآیکونیـک     گاوسر  در این گفتمان، گرزة

اي است. در وضعیت تراکنشی قـرار دارد؛ چـون   دارد. این گرزه داراي ویژگی انباشت و فشاره
هاي مختلف را به هم پیوند داده است. ایـن عامـل تـوانش آن را    چند کنش متعلق به جریان

-معین نیرویی شناختی به حسـاب مـی  هاي کلامی یاري برساند. عامل دارد به یکی از عامل
خواهـد جـان او را بـا    گشا باشد. فریدون بعد از دستگیري ضـحاك مـی  تواند راهآید؛ زیرا می

  همین عامل بگیرد:  
  ز بالا چـو پـی بـر زمـین بـر نهـاد      

ــرزة  ــران گ ــرد   ب ــت ب ــر دس   گاوس
  

 ــ   ــدون بــ ــد فریــ ــاده بیامــ ــردار بــ   کــ
ــرد     ــت خ ــرگ بشکس ــرش ت ــر س ــزد ب   ب

  )75(همان:                                      
-خیر مـی آید و زمان رویداد را بـه تـأ  بعد از آن سروش خجسته، دمان به نزد فریدون می    

  ).98: 1391هد(شعیري، خیرزا انجام میندازد؛ به عبارتی سروش عملیاتی تأا
  بیامــد ســروش خجســته دمــان   

  
  مــــزن گفــــت کــــو را نیامــــد زمــــان  

  )75(فردوسی:                                  
  

   کلام نقش افعال موثر در -12-3
دهنـد؛  ثیر قرار میداند که افعال دیگر را تحت تأثر را افعالی میژاك فونتنی، افعال مؤ«

». ر سـازند بنابراین، این افعال قادر هستند که وضع یا موقعیت افعال دیگر را دستخوش تغیی
: 1391(شـعیري،   بایستن، دانسـتن و توانسـتن   ثر داریم: خواستن،ما در مجموع پنج فعل مؤ

102.(  
اش در مبـارزه بـا فریـدون آگـاه     در ارتباط با ضحاك باید گفت او در درون خود با ناتوانی    

داند که حتما این حادثه به وقـوع خواهـد   بخصوص بعد از خواب دیدن و تعبیر آن می است؛
کند و همـین  براي این مبارزه ایجاد میي را »باید«پیوست؛ اما از طرف دیگر ضرورت و جبر 

آورد و باعـث تکاپوهـایی   فاعلی را بـه حرکـت در مـی   است که چون موتوري عامل» بایستن«
کند؛ چون اگر غیـر از  ساختن و به جنگ فریدون رفتن میچون از بین بردن کودکان، محضر

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.lu
.a

c.
ir 

at
 1

7:
30

 IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
9t

h 
20

18

http://journals.lu.ac.ir/epic/article-1-128-fa.html


  1395، دانشگاه لرستان، سال سوم، شمارة پنجم، بهار و تابستان حماسی ادبیات دوفصلنامه
 

 

117

توقف کلامـی و عملـی   شد و ما با نوعی فاعلی بر اثر توانستن متوقف میعاملاین بود حرکت
توان گفت در این داستان در کشمکش فاعلی بین بایستن و توانستن، اولی رو بودیم. میهروب

  کند: آید و براي عامل فاعلی (ضحاك) حرکت ایجاد میبر دومی فائق می
  جهاندار ضـحاك ازان گفـت و گـوي   

  گــردش روز پرگــار زد  [چــو شــب  
ــد  ــا برنهادنــ ــود تــ ــن بفرمــ   زیــ

  اهی گـــرانســـپبیامـــد دمـــان بـــا 
ــام و در   ــاخ را بـ ــر کـ ــی راه مـ   ز بـ

  

  بجـــــوش آمـــــد و زود بنهـــــاد روي    
ــار زد]  ــره در قــــ ــده را مهــــ   فروزنــــ
ــین   ــک بـــ ــان باریـــ ــران بادپایـــ   بـــ
ــاوران   ــوان جنگـــ ــرّه دیـــ ــه نـــ   همـــ
  گرفــــت و بکــــین انــــدر آورد ســــر   

  )74(فردوسی:                                  
  

   گفتمان توصیفی -13-3 
چرخه اطلاعات جدیدي بـراي   -1«لام توصیفی دو هدف مد نظر است: از به کارگیري ک     

با این بهانه در فرایند داسـتان   -2عوامل بیرونی) ایجاد شود؛ خوانان (مخاطبان کلام یا گفته
وقفه ایجاد شود تا مخاطبان فرصت اسـتراحت و تجدیـد قـوا بـراي پیگیـري ادامـه داسـتان        

ن داستان چندین مورد از کـلام توصـیفی داریـم کـه     ). در ای106: 1391شعیري، » ( بیابند
  گشاید: اطلاعاتی جدید براي مخاطبان می

  تعبیرخواب ضحاك توسط موبدان: -1    
  بـود زیـن سـپس تخـت تـو     کسی را 

ــود  ــدون بــ ــام او  آفریــ ــا نــ   کجــ
ــپهبد ز ــوز آن سـ ــزاد هنـ ــادر نـ   مـ

ــر   ــر هنـ ــادر پـ ــد از مـ ــو او زایـ   چـ
ــاه    ــر بم ــد س ــد برکش ــردي رس   بم

ــون  ــود چ ــالا ش ــرز  بب ــرو ب ــی س   یک
ــد بــر ســرت گــرزه گــاو ســار        زن

  

  خـــاك انـــدر آرد ســر و بخـــت تـــو ه بـ ـ  
ــود   ــایون بــ ــپهري همــ ــین را ســ   زمــ
  نیامــــد گــــه پرســــش و ســــرد بــــاد 
ــارور    ــود بـــ ــی شـــ ــان درختـــ   بســـ
ــلاه   ــت و کـ ــاج و تخـ ــد و تـ ــر جویـ   کمـ
ــرز   ــولاد گـــ ــرآرد ز پـــ ــردن بـــ   بگـــ
ــوار  ــدت خــــ ــردت زار و ببنــــ   بگیــــ

  )56(فردوسی:                                  
  هاي خاندانی: جویی فریدون و بیان ویژگیپاسخ فرانک در باب هویت -2    
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ــامجوي   ــاي ن ــت ک ــدو گف ــک ب   فران
ــین   ــران زم ــرز ای ــو بشــناس کــز م   ت

  و بیــدار بـــود ز تخــم کیــان بــود    
ــژاد   ــودش نـ ــرد بـ ــورث گـ   ز طهمـ
ــوي     ــک ش ــرا نی ــرا و م ــد ت ــدر ب   پ
  چنان بد کـه ضـحاك جـادو پرسـت    
ــی داشـــتم    ــن نهانـــت همـ   ازو مـ

  گرانمایـــه مـــرد جـــوان پـــدرت آن
ــار    ــادو دو م ــحاك ج ــف ض ــر کت   اب
  ســــر بابــــت از مغــــز پرداختنــــد

  

ــوي     ــه گفتـــی بگـ ــر چـ ــرا هـ ــویم تـ   بگـ
ــین    ــام او آبتــ ــد نــ ــرد بــ ــی مــ   یکــ
ــود   ــی آزار بــ ــرد و بــ ــد و گــ   خردمنــ
  پــدر بــر پــدر بــر همــی داشــت یــاد      
  نبــــد روز روشــــن مــــرا جــــز بــــدوي
  از ایـــران بجـــان تـــو یازیـــد دســـت    
ــتم  ــد روز بگذاشـــ ــه ببـــ ــه مایـــ   چـــ

ــر  ــدي کـ ــن روان فـ ــو روشـ ــیش تـ   د پـ
ــار    ــران دمــ ــرآورد از ایــ ــت و بــ   برســ
ــاختند ...   ــورش سـ ــا را خـ ــان اژدهـ   همـ

  )60(همان:                                     
  ی کاوه و صحبت کردن در محضر شاه. بی باک3     

  خروشید و زد دسـت بـر سـر ز شـاه    
ــرم    یکـــی بـــی زیـــان مـــرد آهنگـ

  يو گــر اژدهــا پیکــر  هی تــو شــا 
  تراسـت هی شاه شور بکه گر هفت ک

  شــماریت بــا مـــن ببایــد گرفـــت   
  مگــر کــز شــمار تــو آیــد پدیــد     
  کــه مارانــت را مغـــز فرزنــد مـــن   

  

ــواه     ــاوه دادخــ ــنم کــ ــاها مــ ــه شــ   کــ
ــرم   ــر سـ ــی بـ ــد همـ ــش آیـ ــاه آتـ   ز شـ
  ببایــــــد بــــــدین داســــــتان داوري  
ــت     ــر ماس ــه به ــختی هم ــج و س ــرا رن   چ
  بـــدان تـــا جهـــان مانـــد انـــدر شـــگفت 
ــید     ــون رس ــن چ ــی بم ــت ز گیت ــه نوب   ک

ــن همـــــی  ــر انجمـــ ــد ز هـــ   داد بایـــ
  )63-62(همان:                                  

  به ضحاك از ماجراي آمدن فریدون . خبررسانی کندرو4    
  بدو گفـت کـاي شـاه گـردن کشـان     
ــا لشـــکري  ــرافراز بـ ــرد سـ   ســـه مـ

ــان   از ــدر می ــر ان ــی کهت ــه یک   آن س
  بسالســـت کهتـــر فـــرونیش بـــیش

ــ   ــان  ه بـ ــد نشـ ــارت آمـ ــتن کـ ــر گشـ   بـ
ــوريفـــــراز آ ــر کشـــ ــد از دگـــ   مدنـــ

ــ  ــه بـ ــرو و بـ ــالاي سـ ــانه بـ ــر کیـ   چهـ
ــیش    ــاي پــ ــد پــ ــران ارونــ   از آن مهتــ
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  هیکی گـرز دارد چـو یـک لخـت کـو     
  ایــوان شــاهه در آمــد بــاســپ انــه بــ

ــ ــد ب ــر نشســت ه بیام   تخــت کئــی ب
  هــر آنکــس کــه بــود انــدر ایــوان تــو

ــر   ــاي یکس ــانســر از پ ــرو ریختش   ف
  

ــخ ورا  ــین داد پاســ ــکارچنــ   پیشــ
ــآرام تــــو    ــردي نشــــیند بــ   بمــ
ــپاس  ــویش آورد ناســ ــآیین خــ   بــ

  
ــو   ــان ت ــامور هســت مهم ــن ن ــر ای   گ
ــهرناز   ــرد رخ ش ــت گی ــک دس ــه ی   ب
  شب تیره گون خـود تبـر زیـن کنـد    

  ک آن دو گیسوي دو مـاه تـو  چو مش
  

ــروه   ــان گــ ــدر میــ ــد انــ ــی تابــ   همــ
 ــ ــدون بــ ــا او همیــ ــه بــ   راهه دو پرمایــ

  همــه بنـــد و نیرنـــگ تــو کـــرد پســـت  
ــو  ــوان تـــ ــرد و ز دیـــ ــردان مـــ   ز مـــ

  ختشـــان ...همـــه مغـــز بـــا خـــون برآمی
  )72(همان:                                     

ــار     ــاو سـ ــرزه گـ ــا گـ ــان ابـ ــه مهمـ   کـ
ــو   ــام تــ ــترد نــ ــر بســ ــاج و کمــ   ز تــ
  چنین گـر تـو مهمـان شناسـی شـناس ...     

  )73(همــــــان:                                
ــو    ــتان تـ ــدر شبسـ ــتش انـ ــه کارسـ   چـ

  دیگــــر عقیــــق لــــب ارنــــواز   ه بــــ
ــد ه بـــ ــر از مشـــک بـــالین کنـ   زیـــر سـ

ــو   ــواه تــ ــواره دلخــ ــد همــ   کــــه بودنــ
  )73(همان:                                       

  . پیشنهاد سروش درباره چگونگی کشتن ضحاك: 5      
  شکسته ببندش چو سـنگ همیدون 

ــد او   ــود بنـ ــه بـ ــدرون بـ ــوه انـ   بکـ
  

  ببـــر تـــا دو کـــوه آیـــدت پـــیش تنـــگ  
ــد او   ــویش و پیونــ ــرش خــ ــد بــ   نیایــ

  )75(همان:                                       
  

  بعد مکانی کلام -14-3
مکانی که فریدون در آن اطلاعات لازم و آمادگی کافی براي رویارویی بـا ضـحاك را بـه         

شـود، البـرز   شود. مکانی که فریدون در آن تربیت مـی آورد مکان خودي نامیده میدست می
از سـتم ضـحاك دارد، وي را بـه    کوه است. فرانک در تصمیمی که براي حفظ جان فریـدون  

  سپرد:پیرمردي دینی می
ــتان      ببــرّم پـــی از خــاك جادوســـتان   ــرز هندوســ ــر مــ ــا ســ ــوم تــ   شــ
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ــروه   ــان گـ ــد از میـ ــوم ناپدیـ   شـ
ــد   ــون نونـ ــد را چـ ــاورد فرزنـ   بیـ
ــود  ــران کــوه ب   یکــی مــرد دینــی ب

  

  بـــرم خــــوب رخ را بــــه البــــرز کــــوه 
ــد   ــوه بلنـ ــغ کـ ــران تیـ ــان بـ ــو مرغـ   چـ
ــود   ــدوه بـ ــی انـ ــی بـ ــار گیتـ ــه از کـ   کـ

  )95(همان:                                     
دهـد؛ از جملـه فـراهم    فریدون قبل از حمله به ضحاك مجموعـه عملیـاتی را انجـام مـی        

آوردن گرزه گاو سار، همگامی با قیام کاوه علیه ضحاك، کمک گرفتن از دو برادرش در نبرد 
کند و این مبارزه منجـر بـه   بارزه میعلیه ضحاك و ... . مکانی که فریدون در آن با ضحاك م

نامیم. فریدون ضحاك را در قصـر  گردد، مکان خارجی یا مکان کنشی میاسارت ضحاك می
بـرد.  کند؛ ولی او را به گفتـه سـروش، در دماونـد کـوه از بـین مـی      خود ضحاك دستگیر می

سر بگـذارد.  فریدون قبل از رسیدن از مکان خودي به مکان کنشی باید مکانی دیگر را پشت 
اي، انتظـار یـا بـرزخ    این مکان که بین مکان توانشی و کنشی قرار دارد مکان میانی، واسـطه 

  است. در این داستان این مکان اروند رود است:  
ــد رود  ــد بنزدیـــک ارونـ ــو آمـ   چـ
ــاه   ــروز تب ــت پی ــان گف ــران رودب   ب
ــدان ســو رســان  ــا ســپاهم ب   مــرا ب
ــدان تــا گــذر یــابم از روي آب      ب

  

ــتاد زي رود   ــان درودفرســـــــ   بانـــــــ
ــراه    ــون ب ــم اکن ــن ه ــر افگ ــتی ب ــه کش   ک
ــان   ــو ممـ ــدین سـ ــی را بـ ــا کسـ   از اینهـ
  بکشــــتی و زورق هــــم انــــدر شــــتاب

  )67(همان:                                       
کنند و راهکارهـایی پـیش   در گفتمان این داستان شهرناز و ارنواز، ضحاك را نصیحت می    

  طلبد:  دهد، معبران میآنها گوش فرا میگذارند. ضحاك به هر دوي روي می
  شـــاه گرانمایـــه گفـــت ارنـــوازه بـــ

  ايچـــاره تـــوانیم کـــردن مگـــر    
ــاهروي     ــامور م ــا ن ــت ب ــین گف   چن
  نگـــین زمانـــه ســـر تخـــت تســـت
  تـــو داري جهـــان زیـــر انگشـــتري 
ــران   ــن مهت ــرد ک ــوري گ ــر کش   ز ه

 ــ   ــا ببایــ ــر مــ ــه بــ ــادنت رازکــ   د گشــ
  ... اياي نیســت پتیــاره  کــه بــی چــاره  

ــوي   ــاره جـ ــن را ره چـ ــذار ایـ ــه مگـ   کـ
  جهـــان روشـــن از نـــامور بخـــت تســـت
ــري  ــو و پــ ــرغ و دیــ   دد و مــــردم و مــ
ــونگران  ــان و افســــــ   از اخترشناســــــ
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ــدان    را بگــوي ســخن ســر بســر موب
  نگه کن که هوش تو بر دست کیست

  

ــازجوي  ــتی بــ ــن و راســ ــژوهش کــ   پــ
  ز مـــردم شـــمار از ز دیـــو و پریســـت   

  )55-54(همان:                                 
-چرا که بـاور دارد صـحبت   ؛خواندمیزند و موبدان معبر را فرامی ضحاك دست به عمل     

کنـد کـه در چنـین اوضـاعی     هاي ماه رویش، ارنواز راهکاري درست است. گرمس تاکید می
هـا و حقـوقش بـه    هـا، آرمـان  تواند براي تحقق ایـده فاعل حالتی بر این گمان است که می«

). در اینجا ضحاك نقـش فـاعلی   110: 1391(شعیري، » وار باشدکمک فاعلی شناختی امید
دهند، فاعل شناختی هستند. فریدون نیـز از  عملی و همسران با دانش وي که او را یاري می

سوي دیگر یاوران و مشـاورانی دارد؛ چـون مـادرش فرانـک و سـروش. زمـانی کـه فریـدون         
شـنود، بـا   هـا بـوده از مـادر مـی    اش و حوادثی را که ضحاك مسـبب آن هاي خاندانیویژگی

(فریـدون) را   آید. مادر به عنوان فاعـل شـناختی، فاعـل عملـی    عصبانیت در پی انتقام برمی
  کند: چنین توصیه می

  بدو گفت مادر کـه ایـن راي نیسـت   
ــاج و گــاه     ــحاك بــا ت ــدار ض   جهان
  چو خواهد ز هر کشـوري صـد هـزار   

ــین و پیونــجــ   د و کــینز اینســت آئ
ــد جــو  ــو نبی ــر ک ــه ه ــید انیک   چش

 ــ ــدر دهــد س   ر ببــادبــدان مســتی ان
  

ــت        ــاي نیس ــر پ ــر بس ــان س ــا جه ــرا ب   ت
  میــــان بســــته فرمــــان او را ســــپاه   
  کمـــــر بســـــته او را کنـــــد کـــــار زار
ــین    ــوانی مبــ ــم جــ ــان را بچشــ   جهــ
ــد  ــتن را ندیــ ــز از خویشــ   بگیتــــی جــ
  تــــرا روز جــــز شــــاد و خــــرم مبــــاد 

  )61(فردوسی:                                  
فریدون در البرز کوه تحت راهنمایی و پرورش مرد دینی است و حـالتی ایسـتا    زمانی که    

در رابطه با جنگ با ضحاك دارد، ضحاك در تکاپوي گرفتن جان مردم بی پناه براي خوراك 
بینـیم کـه فریـدون بـر قصـر ضـحاك       ماران رسته بر دوش است. این تکاپو را زمانی نیز مـی 

کشـد. در  ماجرا با عصبانیت به سوي فریدون لشکر مـی مسلط شده و ضحاك با آگاه شدن از 
-اینجا فریدون منتظر است، این انتظار نوعی کشمکش درونی بـراي فریـدون محسـوب مـی    
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دهد و منتظر حضور ضـحاك  گردد. فریدون در این دوران نقش فعال و فاعلی را از دست می
  است.  

اش، یـروي کـاوه و درفـش کاویـانی    در این داستان، فریدون به عنـوان فـاعلی بـالقوه از ن       
شـود،  برد. به عبارتی پیوستن این نیروها به هم باعث میبرادرانش پرمایه و کیانوش بهره می

فریدون از بایستن به سوي خواستن رود. با دستیابی به این نیروها فریدون بـه فاعـل بـالقوه    
کنـد،  ا به هـدف نزدیـک مـی   شود؛ یعنی از توان لازم براي اجراي عملیاتی که او رتبدیل می

و تمـامی قصـر و   گـذارد  مـی کند. بعد از اینکه فریـدون بـه قصـر ضـحاك پـاي     برخوردار می
د، ارنواز و شهرناز ماجراي خواب ضـحاك را و تعبیـر آن را   کنمیتصاحب  همسران ضحاك را

  ماجرایی که فریدون از آن کاملا ناآگاه است.   کنند؛براي فریدون بیان می
  جـــمران جهانـــدار پـــس آن دختـــ

ــدون ســـخن    ــر آفریـ ــادند بـ   گشـ
  چه اختر بد این از تو اي نیک بخـت 
  کــه ایــدون ببــالین شــیر آمــدي    

  بـه بـد  چه مایه جهان گشت بـر مـا   
  ندیدیم کس کین چنین زهره داشت
ــواز   ــخن ارن ــن س ــنید ازو ای   چــو بش

ــاه آ   ــت ش ــدو گف ــدون تــوئی ب   فری
  سـت کجا هوش ضحاك بـر دسـت ت  

  ز تخــم کیــان مــا دو پوشــیده پــاك
  همی جفت مان خوانـد و جفـت مـار   
ــادند راز  ــان گشـ ــوب رویـ ــرو خـ   بـ

  

ــ   ــم   ه بـ ــرخ را داده نـ ــل سـ ــرگس گـ   نـ
ــن     ــی که ــت گیت ــا هس ــاش ت ــو ب ــه ن   ک
ــت  ــدامین درخـ ــاخ کـ ــاري ز شـ ــه بـ   چـ
ــدي   ــر آمـــ ــرد دلیـــ ــتمکاره مـــ   ســـ
  ز کـــردار ایـــن جـــادوي بـــی خــــرد    
ــت...  ــره داشـ ــر بهـ ــه از هنـ ــدین پایگـ   بـ
ــاك راز   ــر دل پــ ــدش بــ ــاده شــ   گشــ

ــل و    ــی تنبـ ــران کنـ ــه ویـ ــادوئیکـ   جـ
  گشــاد جهــان بــر کمــر بســت تســت     
ــلاك  ــیم هـــ ــا او ز بـــ ــده رام بـــ   شـــ
  چگونــــه تــــوان بــــودن اي شــــهریار...
ــاز  ــرآید بگـــ ــا را ســـ ــر کاژدهـــ   مگـــ

  )70-69(همان:                                 
کنـد. ایـن   آیـد و آن را کامـل مـی   در این مرحله دانستن فریدون به یاري توانستن او می     

کنند. دانستن اینکـه ضـحاك   هده ارنواز و شهرناز است. آنها رمزگشایی مینقش دانستن بر ع
ریزي و اطمینان از پیـروزي  نابودي خود را در خواب دیده در واقع براي فریدون امکان برنامه
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کند. بعد از تلاقی دانسـتن و توانسـتن اینـک زمـانی اسـت کـه       بر علیه ضحاك را فراهم می
اي عملیات و مقابله با ضحاك گردد. در این مرحله مـردم نیـز   فریدون وارد آمادگی براي اجر

  اند، آماده یاري رساندن به فریدون هستند: که از ستم ضحاك به ستوه آمده
  به شهر اندرون هـر کـه برنـا بدنـد    
  ســـوي لشـــکر آفریـــدون شـــدند
ــکده  ــد ز آتشــ ــی برآمــ   خروشــ
ــریم  ــان ب ــاش فرم ــر و برن   همــه پی
ــحاك را  ــاه ضـ ــر گـ ــواهیم بـ   نخـ

  ر کــوهکــرداه هري بــو شــهی ســپا
  

  چــه پیــران کــه در جنــگ دانــا بدنــد       
ــدند  ــرون شــ ــحاك بیــ ــگ ضــ   ز نیرنــ
ــد دده    کـــه بـــر تخـــت اگـــر شـــاه باشـ
  یکایــــــک ز گفتــــــار او نگــــــذریم  
ــاك را  ــا دوش ناپــــ ــر آن اژدهــــ   مــــ
  سراســـر بجنـــگ انـــدر آمـــد گـــروه     

  )75-74(فردوسی:                               
خواستن، بایستن، توانستن و دانستن بـه فاعـل    فریدون بعد از پشت سر گذاشتن مراحل     

-شود. این فاعل بعد از اجراي عملیات اصلی تبدیل به فاعـل کنشـی مـی   توانشی تبدیل می
طورکلی دو فاعل قابل تفکیک است که هر یک نماینده یک سرزمین شود. در این داستان به

بـه دلیـل حفـظ حکومـت      گیرند. این درگیري صرفاًهستند. با یکدیگر در کشمکش قرار می
ظالمانه و جائرانه از سوي ضحاك و نابودي این حکومت و بر پایی حکومت سرشـار از خـوبی   
و نیکی از سوي فریدون است. در انتهاي داستان نیز ما شاهد پیوند عامل فـاعلی بـا مفعـول    

  ارزشی هستیم: 
ــه  ــه آویختـ ــران گونـ   ببســـتش بـ
  ازو نـام ضـحاك چــون خـاك شــد   

  و پیونـد او سسته شد از خـویش  گ
  

ــه     ــین ریختــ ــر زمــ ــون دل بــ   وزو خــ
  جهــــان از بــــد او همــــه پــــاك شــــد
  بمانـــــده بـــــدان گونـــــه در بنـــــد او

  )78(همان:                                      
  

  شناسی و ساختار زیربنایی گفتمانمربع معنا -15-3
اسـت. مربـع   ي معناشـناختی  نوعی بازنمود دیداري و واضح از مقوله »مربع معناشناسی«    

مقولـه اصـلی    دهنـدة معناشناسی از چهار قطب تشکیل شده است. دو قطب بـالایی تشـکیل  
یعنی گروه متضادهاست. با منفی کردن هـر یـک از ایـن متضـادها دو قطـب پـایینی مربـع        
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مربـع،  توان آن را گروه نقض متضـادها خوانـد. تفکـر حـاکم بـر ایـن       شود که میتشکیل می
تـوانیم بـه سـمت متضـاد آن     نگوییم، نمـی » نه«داند. تا به چیزي می» نه«اساس حرکت را 

توان از متضادي بـه متضـاد دیگـر    حرکت کنیم. پس، براساس منطق حاکم بر این مربع نمی
حرکت کرد، مگر آنکه ابتدا آن متضاد را نقض کنیم. تنها در صورت نقض یک متضـاد اسـت   

  ).  131-126: 1391، (شعیري که می توان به سوي متضاد دیگر رهسپار شد
و زنـدگی   هیدر این داستان مربع معناشناسی در رابطه با ضحاك، مربوط به مربع پادشا     

شود کـه ضـحاك را   و مرگ است. روند داستان از خوابی شروع می هیو در مقابل زوال پادشا
بـا   دهد. از زمانی که ضحاك با وحشت تمـام از خـواب پریـده،   به زوال سوق می هیاز پادشا

طلبد و معبران تعبیر خوابش را مبنـی بـر زوال حکومـت و    مشورت همسرانش، معبران را می
شود. ضحاك با اعمالی که بعد از تعبیر خوابش انجام دانند، این نقض شروع میمرگ وي می

-می »نه«ة به نحوي به حکومت و پادشا دهد، از جمله کشتن نوزادان و مردمان، در واقعمی
اش در چنگال فریـدون را رقـم   ض آن در واقع شرایط سقوط حکومت و گرفتاريگوید و با نق

  دهد: زند. مربع زیر این تغییر وضع را نشان میمی
  و زندگی  هیو مرگ                               پادشا هیعدم پادشا                        

      
                          

                         
  و مرگ هیو زندگی                      نقض عدم پادشا هینقض پادشا                        

  

   گیرينتیجه
معناشناسی گـرمس  –تحلیلی به بررسی رابطه نشانه -حاضر، به روش توصیفی ۀدر مقال

و کارهاي تشکیل و تولیـد   ك و فریدون در جهت نشان دادن سازو نظام گفتمان روایی ضحا
: ایـن داسـتان بـا موقعیـت شوشـی و معنـادار       که است از آن نا پرداخته شد. نتایج حاکیمع

گـزار در ایـن موقعیـت، دخـالتی     شود. ضحاك به عنوان کـنش خواب دیدن ضحاك آغاز می
گیرد. این شوش مبناي کنش ضحاك در ندارد، این شوش تحت تاثیر اراده خداوند انجام می
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گیـرد. در اصـرار ضـحاك بـر موبـدان بـراي تعبیـر        قرار میطول گفتمان روایی این داستان 
خوابش، نظام گفتمان تجویزي هویداست. در این نظام، کنشگران( موبدان) در وضعیتی قرار 

حسـی   سرباز زدن از آن ندارند و وجه تأکیدي تجویز بـا رابطـۀ   اي در کنش ودارند که اراده
فتمـان، پویاسـت. مجموعـه عوامـل در آن     شود. ایـن گ که فراتر از کلام است، نشان داده می

اي اسـت کـه در   حرکتی روبه جلو دارند. شرایط براي تغییر وضعیت اولیه به ثانویه بـه گونـه  
ضحاك حـاکی از نـوعی   گونه که در ابتدا بوده نیست.  تعبیرخواب انتهاي داستان شرایط آن

آید صر خود بیرون میاو است. زمانی که ضحاك به قصد کشتن فریدون از ق نقصان در آیندة
عاملی حالتی است که براي جلوگیري از انفصال قدرت در پی دشمن خویش اسـت. در ایـن   

خیزنـد.   راستا دو نیروي مثبت و منفی (مانند کندرو و کاوه) به کمک و دشمنی با او بـر مـی  
 شـود. مـادر بـا نصـایح    جویی از مادر آغاز مـی در داستان براي فریدون در پی هویت» شدن«

خود که به مثابه وضعیتی پیشاکنشـی اسـت، تـوانش لازم را بـراي عملیـات فریـدون علیـه        
د. کنش کشتن ضحاك توسط فریدون، باید در مکانی ویژه و بـه صـورتی   کنضحاك ارائه می

پذیر نیست. در کشتن ضـحاك  خاص انجام پذیرد؛ زیرا تجلی ارزش ویژه در هر مکانی امکان
اي اسـت بـراي دسـتیابی بـه ارزش     اسـت. ایـن ارزش وسـیله   نوعی ارزش استعمالی نهفتـه  

اي ارزشی. فریدون براي رسیدن به مفعول ارزشی، تر و عاملی است براي تحقق برنامهبنیادي
اي نیاز به آماده سازي (آزمایش مقدماتی) دارد و براي این امر باید به فـراهم نمـودن وسـیله   

گاوسـر. هـر دو    از درفش کاویانی و گرزة استبراي شکار ضحاك بپردازد. این وسایل عبارت 
اند. بعد از غلبه فریـدون  این موارد در ابتدا آیکون هستند؛ ولی رفته رفته به نماد تبدیل شده

-شود و به عنوان قهرمـان شـناخته مـی   آزمون سرافرازي می ۀبر ضحاك، فریدون وارد مرحل
تـوان مراحـل تحـول کلامـی     ین مـی گیرد. بنابراشود. ارزیابی این امر توسط مردم صورت می

داستان را به صورت عقد قرارداد (صحبت با مادر و رفتن به جنگ ضحاك)، مرحلـه توانشـی   
(نصایح مادر فریدون)، مرحله کنشی (مقابله با ضـحاك و دسـتگیري او) و ارزیـابی ( توسـط     

ارزش  مردم کوي و برزن) خلاصه کرد. ارزش مطرح در این گفتمان، ارزش مادي است. ایـن 
در نظر ضحاك تاج وتخت و همسرانش، و در نظر فریـدون از بـین بـردن ناپـاکی حاصـل از      

گـردد؛  حکومت ضحاك است. گرزه گاو سر فریدون به عنوان عامل معین کلامی مطـرح مـی  
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تواند در گرفتن جان ضحاك و رسیدن فریدون به مفعول ارزشی کمک کننده باشـد.  زیرا می
توانشی و نیز شرایط ارزشی بسیار مؤثر و متقاعدکننده است و به  این گرزه در ایجاد وضعیت

گـردد.  نوعی از آنجا که قبلا آزمایش خود را پس داده است، ضمانتی در کنش محسوب مـی 
اي دارد. در سازي در این گفتمان نقش عمـده معرفت ۀدر نهایت باید گفت این گرزه در عرص

و براي آید توانستن، اولی بر دومی فائق می این گفتمان، در کشمکش ضحاك بین بایستن و
تعبیـر خـواب    -1کند. کلام توصیفی داستان منحصر است بـه:  عامل فاعلی حرکت ایجاد می

پاسخ فرانک در باب هویت جـویی فریـدون و بیـان ویژگـی هـاي       -2ضحاك توسط موبدان، 
ندرو به ضـحاك  خبر رسانی ک -4بی باکی کاوه و صحبت کردن در محضر شاه،  -3خاندانی، 

پیشـنهاد سـروش دربـاره چگـونگی کشـتن ضـحاك. درایـن         -5از ماجراي آمدن فریدون و 
مکان خودي؛ مکانی که فریـدون در آن اطلاعـاتی از    -1رو هستیم: هگفتمان با سه مکان روب

مکان کنشی؛ مکان مبـارزه فریـدون بـا     -2کند. این مکان البرز کوه است؛ ضحاك کسب می
مکان برزخی یا واسـطه بـین مکـان کنشـی و      -3مکان دماوند کوه است؛ ضحاك است. این 

توانشی؛ که همان اروند رود است. مربع معناشناسی این گفتمان در رابطه با ضـحاك، داراي  
ــع پادشــا  ــل زوال پادشــاة چهــار قطــب اســت. مرب ــدگی در مقاب و مــرگ. ضــحاك  هیو زن

شـود. وي بـا   زوال حکومتش آغـاز مـی  فرمانرواست، بعد از خواب دیدن و شنیدن تعبیر آن، 
 هیانجام اعمالی در پی تعبیر خوابش، از جمله کشتن نوزادان و مردمان، به واقـع بـه پادشـا   

  زند. می گوید و با نقض آن در واقع شرایط سقوط حکومتش را رقم می» نه«
 

  نوشت: پی
-ن حـاکم مـی  ضحاك، نماد زشت خویی و ددمنشی بر سرزمین ایـرا . خلاصه داستان: 1     

شود، و بدعت هایی تازه بر جامعه حاکم شده و تغییرات بنیادي پا مـی گیـرد. ایـران، اسـیر     
ظلم و بیداد می شود. آیین خرد ورزي از یاد می رود و دیـوانگی از طریـق حکومـت اسـتیلا     
می یابد. هنر، خوار و بی ارزش شده و خرافه هواي روزگار را در بر می گیرد. اموال و اعضـاي  

به یغما می رود و حتی همسران شاه جمشید ناگزیر هم خوابگی ضـحاك را تـن    هیرم شاح
می دهند.  ضحاك و همراهانش، براي آموختن، هیچ چیز جز بدي و کژي نمـی داننـد و در   
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عمل نیز به جز غارت و به آتش کشیدن کاري نمی کنند. آسیب ضحاك در ایـن سـوختن و   
نمی گیرد، نکبت  مردم سوزي واقعی در نهـاد او، سـر   آتش کشیدن و راه و رسم کژي پایان 

از شانه هایش کشیده و مارهایی او را به بلعیدن مغزهاي انسان ها وا می دارند. ایـن سـتم و   
جور به بشریت ادامه دارد تا اینکه شبی ضحاك در خواب می بیند کـه از تبـار شـاهان، سـه     

ه جنگ مـی آینـد. نـاگزیر بـا همسـران راز      مرد جنگی که فرّ کیانی نیز دارند بر او با خشم ب
خواب را در میان می گذارد. بزرگترین پیشگویان جهان اطراف خویش را براي تعبیر باز مـی  
خواند. معبران، آمدن فریدون را خبر می دهند. کودکی که تازه تولد یافتـه و از پسـتان گـاو    

اي ندارد جـز آنکـه گـرد جهـان     تغذیه می شود و او براي برون شد از این اندوه فراگیر چاره 
بگردد و آثار فریدون را یافته و از بین ببرد. فریدون از مـادر زاده مـی شـود و بـر سـرش فـرّ       
کیانی، تابنده است. پدرش آبتین در دام ضحاك گرفتـار آمـده و طعمـه مـاران مـی شـود و       

این سو بـه آن  مادرش فرانک است که براي رهایی از بیم جان فریدون، او را چون آوارگان از 
سو می برد. سه سال شیر گاو غذاي او می شود تا عاقبت مادر او را به یک مـرد روحـانی در   
البرز می سپارد و تا شانزده سالگی نزد او می ماند، و پسر فرود آمـده و از مـادر هویـت مـی     
جوید و جویاي پدر می شود. وقتی قصه تلخ پدر و ستم هاي ضحاك را بر او باز مـی گوینـد   
تصمیم به نابودي او می گیرد.فریدون به کاخ ضحاك تاخته و ضحاك که از قصه پیش گفته 
آگاه است و از سرنوشت محتوم خود با خبر است، مهتران جهـان را بـراي رویـارویی بـا ایـن      
پدیده که جان او را نشان رفته، فرا می خواند که در این میان ناآگاه کاوه آهنگـر بـه قصـر او    

ده و با شهامت و بی بـاکی طلـب شـانزدهمین پسـرش را کـه بـراي خـورش        شتابان وارد ش
ساختن از مغز او براي مارها به کاخ آورده اند، می نماید. ضحاك مسحور شجاعت او شـده و  

کند. کاوه سـند را پـاره   ة فرزند به او باز پس می دهد و از او می خواهد که عدالت شاه را گوا
و مـردم خشـمگین و آسـیب دیـده از      افـرازد (درفش) می می کرده و به بیرون از کاخ پرچم

هاي طولانی ضحاك، بر او انجمن شده و انقلابی آغاز می شود. پـرچم انقـلاب، از چـرم    ستم
پیش بند آهنگري کاوه است، نمادي از آتش و شراره هاي آن، جسمی که سـال هـا آتـش را    

و زحمـت و پایـداري بسـیار طـی     تجربه کرده و در مقابل کوره، مقاوم شده است و نماد رنج 
خـویش را زیـور و زینـت    ة سال هاي طولانی است. فریدون به کاوه می پیوندد و نگین پادشا
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درفش کاوه ساخته و انقلاب را با او سهیم می شود. فریدون براي پیوسـتن بـه ایـن انقـلاب،     
ش، سـتم  او، آوارگی چندین ساله خویة دلایلی بزرگ چون ریخته شدن خود پدر و کین خوا

هاي ضحاك به مردم و بلعیدن مغزهاي جوانان توسط مارهاي او، ویرانی کشـور و حاکمیـت   
جور و کین و خرافه و جهل برآن، دارد و براي همین نبرد را می آغازد و ضـحاك را از اریکـه   
قدرت فرو می کشد و دختران جمشید (ارنواز و شهرنواز) را آزاد می سازد و دوباره در کشـور  

زمین، عدالت، شادي و زندگی آغاز می شود. آیین ضحاك به فراموشی سـپرده شـده و   ایران 
ضحاك را به دماوند کوه برده و در بند می کشد. فریدون با همسران ضحاك ازدواج می کند 

  و صاحب فرزندانی می شود.
2-www.noormags.com / www.magiran.com / www.isc.gov.ir   /  
www.irandoc.ac.ir / www.Sid.ir   
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